بررسی ارتباط شهرت حسابرس با نسبت کفایت سرمایه در بخش بانکی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط شهرت حسابرس با نسبت کفایت سرمایه در بخش بانکی است. نمونه آماری پژوهش شامل 12 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال​های 1389 تا 1394 است. شهرت حسابرس با استفاده از دو متغیر نوع حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت اندازه​گیری می​شود. در این پژوهش نوع حسابرس با توجه به اندازه مؤسسات حسابرسی تعیین می​گردد بدین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک(مؤسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار می​گیرد. از طرفی تخصص حسابرس در صنعت با استفاده از رویکرد سهم بازار حسابرس اندازه​گیری شده است. جهت تحلیل فرضیه​ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می​دهد، نسبت کفایت سرمایه با نسبت بازده دارایی و ذخیره زیان تسهیلات رابطه مثبت و معنادار و با شهرت حسابرس، اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی رابطه منفی و معنادار دارد. 
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مقدمه
سلامت مالی بانک​ها و مؤسسات اعتباری، با توجه به جایگاه آنها در تامین، توزیع و تخصیص مطلوب منابع مالی، نقش مهمی در رشد و ثبات اقتصادی کشورها دارد. نسبت کفایت سرمایه
 که براساس صورت​های مالی تهیه می​شود، شاخصی​ معتبر جهت ارزيابي عملكرد بانک​ها است. بنابراین وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا از ارکان اصلی ارزیابی وضعیت و عملکرد بانک است. با توجه به معقوله جدایی مالکیت از مدیریت، بحث حاکمیت شرکتی
 و همچنین تئوری​های مطرح شده مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی
، تئوری ذینفعان
 و دیگر تئوری​ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت​های مالی بانک​ها کاملا ضروری است. چگونگی برداشت ذینفعان از اعتبار یا قابلیت اعتماد اطلاعات صورت​های مالی و ایجاد ارزش افزوده برای آن را شهرت حسابرس می​نامیم که با توجه به غیرقابل مشاهده بودن آن از متغیرهای اندازه مؤسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت جهت ارزیابی استفاده می​گردد.
در کشور ما بانک​هاي فعال در سطح بین​المللی می​باید اقدامات لازم را در جهت رسیدن به حداقل نسبت مذکور (8 درصد( به​ عمل آورند تا در مبادلات بین بانکی با مشکلاتی نظیر افزایش نرخ بهره تسهیلات اعطایی که یکی از مهم​ترین عوامل در این مبادلات است، مواجه نشوند [9].
ذخایر زیان وام
، بخشی از سرمایه درجه دو
 یا تکمیلی هستند که در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤثرند. بنابر​این، تغییر در میزان این ذخایر می​توانند نسبت کفایت سرمایه کل
 را تغییر دهند. با توجه به این​که حسابرسان متخصص در​​ صنعت بانکی نسبت به حسابرسان بدون تخصص می​توانند ارزیابی بهتری از کفایت ذخایر زیان وام داشته باشند، انتظار می​رود، دقت نسبت کفایت سرمایه در بانک​هایی که توسط حسابرسان با شهرت بالا حسابرسی می​شوند بیشتر بوده و الزامات کمیته بازل را با دقت بیش​تری رعایت کنند. با توجه به موارد گفته​شده هدف از این پژوهش بررسی ارتباط ابعاد شهرت حسابرس بر نسبت کفایت سرمایه است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
حرفه حسابرسی، مانند سایر حرفه​ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتماد عمومی است. آن​چه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد ارائه گزارش حسابرسی با کیفیت مطلوب است. حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کشف کننده تحریفات با اهمیت، می​تواند موجب بهبود کیفیت اطلاعات و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه​گذاري و تصمیم گیري​هاي بهینه برون​سازمانی گردد [5].
در پژوهش​های صورت گرفته در بطن بازارهای کارا، "برداشت از کیفیت حسابرسی" باید معرف "کیفیت واقعی حسابرسی" باشد [3]. بسیاری از مطالعات به دلیل دشوار بودن اندازه​گیری کیفیت واقعی حسابرسی، برداشت از کیفیت حسابرسی را آزمون کرده​اند. اگرچه" برداشت از کیفیت حسابرسی" با "کیفیت واقعی حسابرسی" مرتبط است، اما معنای یکسانی ندارند. بدین لحاظ، برای حفظ تمایز آنها از واژگان "نظارت حسابرس" و "شهرت حسابرس" به ترتیب برای توصیف "کیفیت واقعی حسابرسی" و "برداشت از کیفیت حسابرسی" استفاده می​شود. بنابراین حسن شهرت حسابرس بر دیدگاه استفاده​کنندگان از مراقبت حرفه​ای استوار است، که این مطلب هم عموما غیرقابل مشاهده است [4]. 
دی​آنجلو اندازه حسابرس را به عنوان معیاری قابل مشاهده و ملموس برای اندازه​گیری شهرت حسابرسان و کیفیت حسابرسی معرفی کرده است. [13]. تخصص حسابرس در صنعت نیز به عنوان معیار دیگری از کیفیت حسابرس شناخته شده است که برای صاحبکار نیز ملموس است. با توجه به این​که حالات مختلف تخصص حسابرس در صنعت به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، رویکردهای سهم بازار و سهم پرتفوی غالبا به عنوان شاخص​هایی برای تخصص حسابرس در صنعت به​کار گرفته می​شوند.
تفکر غالب بیانگر این است که حسابرس متخصص صنعت، دانش بیشتری در مورد یک صنعت خاص بدست می​آورد، بنابراین به طور مؤثرتری می​تواند تحریف​های عمده در صورت​های مالی صاحب​کار را کشف کند. لذا، چنین تخصصی می​تواند کیفیت حسابرسی و در نهایت کیفیت گزارشگری مالی را افزایش دهد [15]. 
در بخش بانکی حسابرسانی که متخصص در صنعت بانکی هستند، در مقایسه با حسابرسان بدون تخصص در صنعت بانکی می​توانند ارزیابی بهتری از کفایت ذخیره زیان وام داشته​ باشند. به​ علاوه در بخش بانکی کاناگارتنام و همکاران دریافته​اند زمانی که اجزای شهرت حسابرس یعنی نوع حسابرس (اندازه مؤسسه حسابرسی) و حسابرس متخصص در صنعت از یکدیگر جدا هستند، تنها  تخصص حسابرس در صنعت تاثیر قابل توجهی در ارزیابی ذخیره زیان وام اختیاری دارد [17].
مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وام​های بانکی در دهه های 1970 و 1980 میلادی اهمیت برخورداری بانک​ها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام​گیرندگان را آشکار ساخت. لذا برای مقابله با این تجربه ناخوشایند، اصلاح مقررات ناظر بر اندازه مناسب سرمایه بانک​ها، در کانون توجه مجامع نظارت بانکی قرار گرفت. درک این ضرورت، کمیته مقررات و نظارت بانکی
 بازل سوئیس(به اختصار کمیته بال) را بر آن داشت تا با در نظر گرفتن اهمیت مقررات پیشگیرانه در زمینه داشتن سرمایه مناسب، تدوین استانداردهای مناسب کفایت سرمایه بانک​ها را در دستور کار خود قرار دهد. در سال 1988 کمیته بال، سیستم اندازه​گیری، حداقل سرمایه مناسب را طی بیانیه​ای معروف به بیانیه شماره یک سرمایه​ای بال (یا آنچه به بالI معروف شده) معرفی کرد. از آن به بعد این سیستم به صورت گسترده​ای نه تنها در بین کشورهای عضو، بلکه در سایر کشورهای جهان معرفی و اجرا شد و توانست تحول عمده​ای در روش​ها و ادبیات نظارت بانکی ایجاد کند. در اواخر دهه 1990 میلادی با آشکار شدن نقاط ضعف بیانیه اولیه، راه برای بازنگری و تجدیدنظر در آن هموار شد و در ژوئن 1999 نخستین پیش​نویس بیانیه دوم سرمایه​ای موسوم به بیانیه شماره دو سرمایه​ای بال(یا اختصارا بال II) انتشار یافت تا در پایان سال 2006 جایگزین بیانیه قبلی شود [2].
در ایران مقررات کفایت سرمایه بر اساس رهنمودهای کمیته بازل ( براساس بازل شماره I ) از سال 1382 با عنوان آیین نامه کفایت سرمایه
 در بانک​ها آغاز شده است. در آیین نامه مذکور، نسبت استاندارد نگه​داری سرمایه بر اساس رهنمود معروف کمیته بازل در سطح حداقل 8 درصد تعیین شده است. پایه قانونی مقررات مذکور، با استناد به بند 5 ماده چهارده قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
 بیان شده است وبانک​ها ملزم به تطبیق شرایط خود با مفاد آیین​نامه مذکور شده​اند [1].
مگنیس و آیتریدیس [18] با استفاده از یک نمونه بین​المللی از بانک​های 4 کشور شامل 89 مؤسسه بانکی برای دوره زمانی 2005-2012 که به​صورت زوجی دارای سیستم مالی مشترک بودند، به بررسی تاثیرات دو جنبه از شهرت حسابرس شامل نوع حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت سود پرداختند. نتایج آ​ن​ها نشان داد که حسابرسان معتبر در صنعت بانکداری، نمی​توانند مدیریت سود و مخصوصا مدیریت سرمایه(نسبت کفایت سرمایه) را محدود کنند. بنابراین، موضوع اعتبار خدمات حسابرسی، حسابرسان با شهرت بالا همراه با تخصص در بخش بانکی و شک و تردید در مورد کیفیت صورت​های مالی بانک مطرح شد.  
شریوز و داهل [19] دریافتند که وام​های اعطایی بانک​ها بستگی به سرمایه پایه بانک ها دارد. بنابر​این بانک هایی با سرمایه پایه کم ، وام های کمتری را ارائه خواهند داد. محققان نتیجه می​گیرند که بانک هایی با سرمایه کمتر (از حد مورد نیاز)، برای شناسایی کمتر ذخیره زیان وام ها انگیزه دارند. علاوه بر این شریوز و داهل [19] دریافتند که بانک های ژاپن اقدام به هموار سازی سود از طریق تغییر دادن ذخیره زیان وام​هایشان کرده​اند.
احمد و همکاران [10] با استفاده از داده​های حسابداری از بانک​ها در اروپا و ایالات متحده آمریکا دریافتند که در دوره قبل از بازل  II مؤسسات اعتباری نسبت کفایت سرمایه را از طریق ذخایر زیان وام دستکاری می​کنند. همچنین یک رابطه منفی بین ذخیره زیان وام​ها و نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه اصلی(سطح اول) یافتند که این رابطه حتی پس از تصویب مقررات موسوم به بازل II در مؤسسات مالی ایالات متحده پایدار بود.
بدارد و بیگز [12] دریافتند، یک حسابرس با تجربه در صنایع تولیدی نسبت به یک حسابرس بی تجربه در همان صنعت، بهتر می​تواند خطاها را در داده​های مشتری کشف کند. یافته​های آنها نشان می​دهد که داشتن تجربه حسابرسی در صنعتی خاص در مقایسه با صنایع مختلف ارتباط بیشتری با بهبود عملکرد دارد و زمانی​که تاییدیه مدیریت با یافته​های حسابرس سازگار است عملکرد به​طور قابل توجهی بهبود می​یابد.
منصوریان نظام​آباد و همکاران [9] به بررسی تاثیر نسبت​های مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی، مطالعه موردی: بانک​های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44 پرداخته​اند. نمونه مورد بررسی شامل داده​های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385 تا 1395 است، و یافته​ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک​ها(گروه​های تجاری دولتی و خصوصی) و نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی و نسبت کفایت سرمایه است. بازده دارایی​ها دارای ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک​های تجاری دولتی است. بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک​های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک​های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد.
رحیمیان و همکاران [7] به بررسی ارتباط بین عملکرد و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعه موردی (بانک​های دولتی، خصوصی و اصل 44) پرداختند. آنها داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 را با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده​ها مورد ارزیابی قرار داده و دریافتند که ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک​ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی) با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه وجود دارد. از طرفی بین بازده دارایی​ها با نسبت کفایت سرمایه در گروه خصوصی ارتباط مثبت و معنادار و در گروه بانک​های تجاری دولتی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.  همچنین بین بازده حقوق صاحبان سهام بانک​های تجاری دولتی با نسبت کفایت سرمایه ارتباط مثبت و معنادار و بین بانک​های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. 
سپهردوست و آئینی [8] به بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک​های ایران پرداخته​اند. برای این منظور تعداد 14 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال​های 1385 تا 1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده​های مورد نیاز از صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده استخراج شدند. یافته​ها نشان​ می​دهد متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی​ها، اثر مثبت و معنادار ومتغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی، رابطه منفی و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند.
بررسی ادبیات حسابداری داخل کشور نشان می‌دهد که در زمینه‌​ی ارتباط عوامل مختلف با نسبت کفایت سرمایه پژوهش​های متعددی انجام شده لیکن در زمینه ارتباط شهرت حسابرس با نسبت کفایت سرمایه پژوهشی انجام نشده است. بنابراین با توجه به تاثیر صنعت بانکداری بر اقتصاد کشور انجام این پژوهش در حوزه بانکی حائز اهمیت است. 
فرضیه​های پژوهش
با توجه به مبانی نظری، پیشینه مربوط و همچنین هدف پژوهش، فرضیه​ پژوهش به​صورت زیر بیان می​شود.
فرضیه اصلی: شهرت حسابرس بر نسبت کفایت سرمایه تاثیر دارد.
فرضیه​های فرعی:
1- نوع حسابرس بر نسبت کفایت سرمایه تاثیر دارد.
2- تخصص حسابرس در صنعت بر نسبت کفایت سرمایه تاثیر دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ طبقه​بندی بر مبنای هدف، از نوع پژوهش​های کاربردی و از لحاظ طبقه​بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی است. از میان انواع پژوهش​های توصیفی، از نوع همبستگی است چرا که در آن ارتباط بین چند متغیر مورد بررسی قرار می​گیرد. طرح پژوهش از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رويدادي (از طریق اطلاعات گذشته) است​. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند​گانه انجام می​شود. داده​های مورد نیاز بانک های منتخب با مراجعه به صورت​های مالی و یادداشت​های توضیحی همراه صورت​های مالی بانک​های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
، سامانه کدال
 و سایت اینترنتی هر بانک گردآوری ‌شده است. داه​های جمع​آوری شده با استفاده از نرم​افزار اکسل آماده و سپس با استفاده از نرم​افزار Eviews نسخه 10تجزیه و تحلیل نهایی انجام شد.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بانک​های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1389 است. به دلیل برخی ناهماهنگی​ها میان اعضای جامعه شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری مد نظر قرار گرفت:
· دارای سال مالی مشابه (منتهی به پایان اسفندماه) باشند؛
· طی سال‌های 1389 تا 1394 تغییر سال مالی و توقف فعالیت نداشته باشند؛
· صورت​های مالی، یادداشت​های همراه بانک وگزارش هیات مدیره به مجمع در طی دوره مورد​ نظر به​صورت کامل در سایت بورس اوراق بهادار و یا بانک مورد بررسی موجود باشد؛
· تا پایان سال مالی 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ‌شده باشد و تا پایان سال 1394 فعال باشند؛
· جزء بانك​ها و مؤسسه​هاي مالی (شركت​هاي سرمايه​گذاري، واسطه​گري مالي، شركت​هاي هلدينگ، بانك​ها و ليزينگ​ها) باشند.
با توجه به بررسی​های انجام شده، تعداد 12 بانک (پست بانک، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، سامان، سینا، شهر، صادرات ایران، قوامین، ملت وکارآفرین) در بازه زمانی 1389 تا 1394 حائز شرایط بالا بوده که به عنوان نمونه​ پژوهش انتخاب شد.
برای آزمون فرضیه​های پژوهش مدل رابطه(1) معرفی گردید.
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رابطه (1)
که در آن:[image: image3.png]CAR;,



: نسبت کفایت سرمایه، [image: image5.png]ADREP;,



: شهرت حسابرس، [image: image7.png]SIZE;,



: اندازه بانک، [image: image9.png]LOANS;,



: مجموع تسهیلات اعطایی، [image: image11.png]LLR;



: ذخیره زیان تسهیلات اعطایی، [image: image13.png]LEV,



: اهرم مالی، [image: image15.png]ROA;



: بازده دارایی​ها، [image: image17.png]ROE,



: بازده حقوق صاحبان سهام.
متغیرهای پژوهش 
در این پژوهش، از سه دسته متغیرهای، مستقل، وابسته و کنترلی استفاده می​شود.
متغیرهای مستقل
در این پژوهش شهرت حسابرس به ​‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته ‌شده است. معیارهای استفاده ‌شده برای شهرت حسابرس شامل نوع حسابرس(اندازه مؤسسه حسابرسی) و تخصص حسابرس در صنعت است [18] که از طریق زیر اندازه​گیری می​شوند:
نوع حسابرس: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک(مؤسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار می​گیرد. بنابر​این برای اندازه​گیری نوع حسابرس به این شیوه عمل می​کنیم که اگر سازمان حسابرسی، واحد مورد رسیدگی را حسابرسی کرده باشد عدد یک در غیر این​صورت از عدد صفر استفاده می​کنیم. چنانچه شرکت حسابرسی، سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر باشد عدد 1 در غیر این​صورت از عدد صفر استفاده می​کنیم.
تخصص حسابرس در صنعت: تخصص حسابرس در صنعت با استفاده از رویکرد سهم بازار از تقسیم مجموع دارایی​های تمام کارفرمایان یک مؤسسه حسابرسی در یک صنعت خاص بر مجموع دارایی های کارفرمایان آن صنعت به دست می​آید. این متغیر فقط برای اندازه گیری تخصص حسابرس در یک صنعت مشخص به کار می​رود و مستقل از ویژگی اندازه ی شرکت مورد حسابرسی است [6].
متغیرهای وابسته
نسبت کفایت سرمایه: نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه بر اساس آئین نامه کفایت سرمایه، بدین صورت انجام می​شود: جمع اقلام بالاي خط و زير خط که براساس ضرايب ريسک موزون شده است، در مخرج کسر نسبت کفايت سرمايه قرار مي گيرد، صورت كسر نيز براساس ضوابط مندرج در" آئين​نامه مربوط به سرمايه پايه" محاسبه مي شود(تعریف ارائه شده در ماده 5 این آئین​نامه). بدين ترتيب نسبت کفایت سرمایه به شرح رابطه (2) محاسبه می​شود:
[image: image19.png]


 رابطه (2)                         
 این عدد از گزارش​ هیات مدیره به مجمع استخراج می​گردد.
متغیرهای کنترلی
اندازه بانک: اندازه بانک از طریق لگاریتم کل دارایی های بانک در پایان دوره محاسبه می​گردد[8].
سهم تسهیلات اعطایی: از طریق تقسیم كل تسهيلات اعطايي به كل دارايي ها حاصل می​گردد[8].
ذخیره زیان تسهیلات اعطایی: ذخیره زیان تسهیلات اعطایی از طریق لگاریتم ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به​دست می​آید.
اهرم مالی: در این پژوهش، اهرم مالی از طریق تقسیم کل بدهی​ها به‌ حقوق صاحبان سهام تعیین می‌شود[8].
بازده دارایی​ها: این نسبت از معیارهای مهم سودآوری است که از تقسیم سودخالص به کل دارایی​ها به دست می​آید و بیان می​کند مدیریت به ازای هر یک ریال دارایی، چند ریال سود خالص ایجاد نموده است. هر چه قدر این نسبت بیشتر باشد، بیان​گر این است که مدیریت بانک از دارایی​ها استفاده بهینه تری داشته است.
بازده حقوق صاحبان سهام: برای محاسبه این نسبت از از سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام استفاده می​شود. به این ترتیب که سود پس از کسر مالیات(سود خالص) را بر حقوق صاحبان سهام تقسیم می​کنند. با استفاده از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه بین سود و ارزش ویژه مشخص می​شود.
یافته​های پژوهش
در این پژوهش، به منظور بررسی ارتباط شهرت با نسبت کفایت سرمایه در بخش بانکی، متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی از دو جنبه متفاوت بررسی می​شوند. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت​های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1394-1389 آزمون می​شوند. بنابراین، در این بررسی، از تجزیه و تحلیل "داده​های ترکیبی" استفاده خواهد شد[16].
نگاره (1) آماره​های توصیفی برای تمام متغیرهای پژوهش را نشان می​دهد.
نگاره 1: آماره​های توصیفی متغیرهای پژوهش
	انحراف معیار
	میانه
	میانگین
	کمینه
	بیشینه
	

	91/4
	64/8
	20/10
	13/2
	92/23
	نسبت کفایت سرمایه

	50/0
	0
	42/0
	0
	1
	نوع حسابرس

	50/0
	0
	42/0
	0
	1
	تخصص حسابرس در صنعت

	51/0
	42/8
	35/8
	13/7
	25/9
	اندازه بانک

	22/0
	62/0
	64/0
	28/0
	17/2
	سهم تسهیلات اعطایی

	02/0
	01/0
	02/0
	03/0-
	08/0
	نسبت بازده دارایی

	14/0
	19/0
	17/0
	64/0-
	41/0
	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

	37/1
	03/15
	82/14
	83/11
	23/17
	ذخیره زیان تسهیلات اعطایی 

	81/12
	63/14
	82/16
	71/4
	56/84
	اهرم مالی (نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام)


        منبع: یافته​های پژوهش
همان​گونه که این نگاره نشان می​دهد، میانگین نسبت کفایت سرمایه کل بانک​ها 2/10 درصد است که از حداقل نسبت کفایت سرمایه (8درصد) بیشتر است. 42درصد از بانک​ها نیز توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی) و دارای تخصص در صنعت بانکداری، انجام شده است.
ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
به منظور اطمینان از غیرکاذب بودن الگوی رگرسیونی به بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. بر اساس آزمون ریشه واحد هادری
، چون مقدار P-Value کم​تر از 05/0 بوده است، کل متغیرهای »ستقل، وابسته . کنترل پژوهش در سطح  پایا بوده​اند. این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال​های مختلف ثابت بوده است.  در نتیجه، بانک​های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در الگو باعث به​وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی​شود. نگاره (2) خلاصه این اطلاعات را نشان می​دهد.
نگاره 2: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش
	نام متغیر
	آماره آزمون
	معناداری

	نسبت کفایت سرمایه
	15/34
	00/0

	نوع حسابرس
	17/51
	00/0

	تخصص  حسابرس در صنعت
	17/51
	00/0

	اندازه بانک
	29/34
	00/0

	سهم تسهیلات اعطایی
	73/35
	00/0

	نسبت بازده دارایی
	61/33
	00/0

	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
	89/33
	00/0

	ذخیره زیان تسهیلات اعطایی
	42/28
	00/0

	اهرم مالی (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام)
	18/32
	00/0


         منبع: یافته​های پژوهش
سپس، آزمون چاو (1960) به منظور انتخاب از بین روش​ داده​های تلفیقی و اثرهای ثابت انجام شده است [11].  نتایج حاصل از این آزمون که در نگاره (3) آورده شده است، بیانگر عدم رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از روش داده​های تلفیقی برای تمامی فرضیه​های پژوهش است.
نگاره3: نتایج آزمون چاو
	فرضیه فرعی
	آماره F
	سطح معناداری

	1
	277023/1=(59و5)F
	2859/0

	2
	277023/1=(59و5)F
	2859/0


منبع: یافته​های پژوهش
نگاره(4) نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته فرضیه​ فرعی اول، بر اساس روش داده​های تلفیقی نشان می​دهد.
نگاره4: نتایج برآورد مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم​یافته الگوی فرضیه فرعی اول
	متغیرها
	ضرایب
	خطای استاندارد
	آماره t
	معناداری

	نوع حسابرس
	87/1-
	39/0
	8/4-
	0000/0

	اندازه بانک
	40/2-
	99/0
	4/2-
	0182/0

	سهم تسهیلات اعطایی
	95/7-
	96/1
	05/4-
	0001/0

	ذخیره زیان تسهیلات 
	86/0
	36/0
	37/2
	0210/0

	نسبت بازده دارایی
	33/311
	88/31
	77/9
	0000/0

	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
	66/11-
	01/2
	79/5-
	0000/0

	اهرم مالی
	07/0-
	01/0
	39/4-
	0000/0

	

	ضریب تعیین
	87/0
	سطح معناداری آماره F
	00/0

	ضریب تعیین تعدیل​شده
	85/0
	دوربین واتسون
	8/1

	آماره F
	27/60
	آماره جارکو برا

	32/0

	
	
	احتمال آماره
	85/0


           منبع: یافته​های پژوهش
بر طبق نتایج آماره F ، مقدار سطح معناداری برابر با صفر هست، درنتیجه، فرض صفر آزمون F در سطح اطمینان 95 درصد رد می​شود، بنابراین، مدل در کل معنی​دار است . مقدار آماره دوربین واتسون برابر با (8/1) است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اجزای خطا در مدل، همبستگی معناداری باهم نداشته و رفتاری مستقل از هم دارند. 
یکی از فروض مهم راجع به اجزای خطا در مدل برازش شده این است که توزیع آن نرمال است. به‌منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون جارکو-برا استفاده‌شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، آماره آزمون جارکو-برا، برای مدل رگرسیونی برازش برابر (32/0) می​باشد. با توجه به مقدار سطح معنی​داری آزمون (85/0) که از 05/0 بیش​تر می​باشد، دلیلی برای رد فرض صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا وجود ندارد.
بر طبق نتایج نگاره(4) مشاهده می​شود، مقدار ضریب تعیین برابر با (87/0) می​باشد، بدین معنی که متغیرهای مستقل، 87 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می​دهند. 
بررسی نتایج حاصل از ضرایب متغیرها نیز نشان می​دهد، متغیرهای ذخیره زیان تسهیلات با آماره (37/2) و سطح معناداری (021/0) و نسبت بازده دارایی با آماره (77/9) و سطح معناداری (00/0) رابطه مثبت و ‌معناداری با نسبت کفایت سرمایه دارند. متغیر نوع حسابرس با آماره (8/4-) و سطح معناداری (00/0) و متغیرهای کنترلی اندازه بانک با آماره (4/2-) و سطح معناداری (0182/0)، سهم تسهیلات اعطایی با آماره (05/4-) و سطح معناداری (0001/0)، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام با آماره (79/5-) و سطح معناداری (00/0) و اهرم مالی با آماره (39/4-) و سطح معناداری (00/0) با نسبت کفایت سرمایه دارای رابطه منفی و معنادار هستند.
نگاره (5) نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته فرضیه ​فرعی دوم، بر اساس روش داده​های تلفیقی نشان می​دهد.
نگاره5: نتایج برآورد مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم​یافته الگوی فرضیه فرعی دوم
	متغیرها
	ضرایب
	خطای استاندارد
	آماره t
	معناداری

	تخصص حسابرس در صنعت
	87/1-
	39/0
	8/4-
	0000/0

	اندازه بانک
	40/2-
	99/0
	4/2-
	0182/0

	سهم تسهیلات اعطایی
	95/7-
	96/1
	05/4-
	0001/0

	ذخیره زیان تسهیلات 
	86/0
	36/0
	37/2
	0210/0

	نسبت بازده دارایی
	33/311
	88/31
	77/9
	0000/0

	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
	66/11-
	01/2
	79/5-
	0000/0

	اهرم مالی
	07/0-
	01/0
	39/4-
	0000/0

	

	ضریب تعیین
	87/0
	سطح معناداری آماره F
	00/0

	ضریب تعیین تعدیل​شده
	85/0
	دوربین واتسون
	8/1

	آماره F
	27/60
	آماره جارکو برا
	32/0

	
	
	احتمال آماره
	85/0


            منبع: یافته​های پژوهش
بر طبق نتایج آماره F ، مقدار سطح معناداری برابر با صفر هست، درنتیجه، فرض صفر آزمون F در سطح اطمینان 95 درصد رد می​شود، بنابراین، مدل در کل معنی​دار است . مقدار آماره دوربین واتسون برابر با (8/1) است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اجزای خطا در مدل، همبستگی معناداری باهم نداشته و رفتاری مستقل از هم دارند. 
یکی از فروض مهم راجع به اجزای خطا در مدل برازش شده این است که توزیع آن نرمال است. به‌منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون جارکو-برا استفاده‌شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، آماره آزمون جارکو-برا، برای مدل رگرسیونی برازش برابر (32/0) می​باشد. با توجه به مقدار سطح معنی​داری آزمون (85/0) که از 05/0 بیش​تر می​باشد، دلیلی برای رد فرض صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا وجود ندارد.
بر طبق نتایج نگاره (5) مشاهده می​شود، مقدار ضریب تعیین برابر با (87/0) می​باشد، بدین معنی که متغیرهای مستقل، 87 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می​دهند. 
بررسی نتایج حاصل از ضرایب متغیرها نیز نشان می​دهد، متغیرهای ذخیره زیان تسهیلات با آماره (37/2) و سطح معناداری (021/0) و نسبت بازده دارایی با آماره (77/9) و سطح معناداری (00/0) رابطه مثبت و ‌معناداری با نسبت کفایت سرمایه دارند. متغیر تخصص حسابرس در صنعت با آماره (8/4-) و سطح معناداری (00/0) و متغیرهای کنترلی اندازه بانک با آماره (4/2-) و سطح معناداری (0182/0)، سهم تسهیلات اعطایی با آماره (05/4-) و سطح معناداری (0001/0)، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام با آماره (79/5-) و سطح معناداری (00/0) و اهرم مالی با آماره (39/4-) و سطح معناداری (00/0) با نسبت کفایت سرمایه دارای رابطه منفی و معنادار هستند.
بحث و نتیجه​گیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط شهرت حسابرس با نسبت کفایت سرمایه در بخش بانکی است. در راستای پاسخ​گویی به سؤالات پژوهش یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شد. در فرضیه اصلی، ارتباط شهرت حسابرس با نسبت کفایت سرمایه، مورد مطالعه قرار گرفت و سپس در هرکدام از فرضیه​های فرعی، معیارهای مختلف شهرت حسابرس (نوع حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت) بررسی شد. 
نتایج حاصل از فرضیه اصلی نشان می​دهد، میان شهرت حسابرس با نسبت کفایت سرمایه رابطه​ی منفی و معناداری وجود دارد. بنابراین می​توان گفت با وجود کارکرد بانک​ها در چارچوب قانونی سخت​گیرانه​ای که تحت نظارت بانک​های مرکزی، که از طریق کمیته بازل تهیه شده است، شهرت حسابرس نیز در محدود کردن مدیریت سرمایه بانک​ها مؤثر است. بنابراین می​توان شهرت حسابرس را به​عنوان مکمل چارچوب​های قانونی، جهت نظارت بر فعالیت​های بانکی معرفی کرد. این نتایج با پژوهش مگنیس و آیتریدیس [18] منطبق نیست.
رابطه مثبت و معنادار بین متغیر کنترلی نسبت بازده دارایی و نسبت کفایت سرمایه بیان​گر آن است که بانک​ها با بالا بردن نسبت کفایت سرمایه، تمایل دارند ریسک پرتفوی دارایی​ها را بالا برده و دارایی هایی را که ریسک و بازده بیشتری دارند، نگهداری کنند و در نتیجه بانک​ها با درآمد بالاتر، سرمایه بیشتری را حفظ می​کنند. این نتایج با پژوهش سپهردوست و آئینی [8] منطبق است.
بین متغیر کنترلی ذخیره زیان وام و نسبت کفایت سرمایه یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که با پژوهش احمد وهمکاران [10]، سپهردوست و آئینی [8] مغایرت دارد.
در ارتباط با نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و رابطه آن با نسبت کفایت سرمایه، رابطه منفی و معنادار نتیجه​گیری شد، یعنی افزایش در نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می​شود. این امر می​تواند به این دلیل باشد که بسیاری از بانک​ها برای افزایش نسبت کفایت سرمایه، مستقیما سرمایه را افزایش می​دهند و با توجه به این که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام حاصل تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام است، افزایش مخرج کسر به کاهش نسبت بازده حقوق صاحبان سهام منجر خواهد شد. این نتایج با پژوهش سپهردوست و آئینی [8] منطبق است.
با توجه به نتایج آزمون فرضیه​ها در این پژوهش مشخص گردید که نسبت کفایت سرمایه با اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، ذخیره زیان تسهیلات، نسبت بازده دارایی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی رابطه معناداری دارد. لذا استفاده​کنندگان از صورت​های مالی بایستی به این متغیرها دقت کنند. همچنین با توجه به رابطه بین ذخیره زیان وام و نسبت کفایت سرمایه احتمال دستکاری نسبت کفایت سرمایه از طریق تغییر ذخیره زیان تسهیلات اعطایی وجود دارد، بنابراین استفاده از حسابرسان متخصص در صنعت بانکی که قادر باشند ارزیابی بهتری از کفایت ذخایر زیان تسهیلات اعطایی داشته​باشند ضرورت دارد. از طرفی نتایج بدست آمده می​تواند برای مدیران بانک​های ایرانی نیز مؤثر باشد، به​گونه​ای که با توجه به جهت و شدت رابطه هر کدام از متغیرهایی که بر نسبت کفایت سرمایه  تاثیر می​گذارند، می​توانند از تکنیک​ها و روش​هایی که باعث تغییر در هر یک از متغیرهای مالی مزبور می​شوند، استفاده کنند تا بدین ترتیب زمینه بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک​ها را فراهم آورند. 
بر اساس پژوهش حاضر میانگین نسبت کفایت سرمایه در ایران10درصد است و دامنه تغییرات این نسبت در میان بانک ها 79/21 درصد است، بطوری​که کمترین نسبت برابر با 13/2 و بیشترین مقدار برابر با 92/23 درصد است. با توجه به این​که بر اساس آیین​نامه بانک مرکزی این نسبت بایستی حداقل 8 درصد باشد، امیدواریم این پژوهش به کسانی که نظارت و تنظیم مقررات مربوط به مؤسسات بانکی را انجام می​دهند کمک کند تا پیشرفت​های لازم جهت رسیدن به شرایط حداقلی این نسبت برای بانک​هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کم​تر از 8 درصد است، انجام گیرد تا کلیه بانک​ها مفاد توافق اول کمیته بازل (بازل I) یعنی حداقل نسبت کفایت سرمایه برابر با 8 درصد را رعایت کرده و زمینه برقراری مفاد توافق دوم کمیته بازل (بازل II)، فراهم آید، زیرا کشورهای پیشرفته منتظر پذیرش جهانی مفاد توافق سوم کیته بازل (بازل III) هستند.
در انجام اين پژوهش، محدوديت​هایی​ وجود داشته که ممکن است بر نتايج و يافته​هاي پژوهش تأثيرگذار باشد:
· نتایج تحقیق تنها به بانک​هایی قابل تعمیم است که از نظر محتوا و محیط فعالیت مشابه بانک​های مورد بررسی هستند و به بانک​هایی که نمونه آماری این تحقیق با آنان از دیدگاه آماری همگن نباشند قابل تعمیم نمی​باشد.
· بانک​هایی که نسبت کفایت سرمایه و یا نام مؤسسه حسابرسی را افشا نکرده بودند از نمونه آماری حذف شدند.
در پایان به پژوهشگران بعدی توصیه می​شود که این پژوهش را با استفاده از سایر معیارهای حسابرسی از قبیل دوره تصدی حسابرس، حق​الزحمه حسابرسی و کشف تحریفات بااهمیت تکرار کنند.
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The Relationship between Auditor Reputation with Capital Adequacy Ratio in Banking Sector
Abstract
The main objective of this study is to investigate the relationship between auditor reputation with capital adequacy ratio in banking sector. To achieve this purpose, a sample of 12 banks listed in Tehran Stock Exchange in the 6-year period from 2011 to 2017 is discussed. auditor reputation measured by using two variables of auditor type and auditor industry specialization. In this research, the type of auditor is determined by the size of the audit firm and auditor industry specialization using the auditor's market share approach and capital adequacy ratio measured by capital adequacy regulations. Logistic regression and multivariable regression are used to analyze the hypotheses. Regarding the results of logistic regression, earnings management with the auditor reputation has a positive and significant relationship with the amount of concessional facilities has a negative and significant relationship. Also, the results of multivariate regression show that the capital adequacy ratio has a positive and significant relationship with the return ratio and has a negative and significant relation with the loss of concessional facilities and equity return ratio.
Key words:  Auditor Reputation, auditor type, auditor industry specialization, capital adequacy ratio.
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